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رونامتعارضدريل اصل اويبازخوان ديكردي با رييتخدگاهي بر

)يدجواد فاضل لنكراناالله محم از منظرآيت(

1مهد� اخلاصى

 چكيده
مليو تحلهيتجز شرعاني تعارض و پركاربردي مستندات درياز مباحث مهم  است كـه

م،نوياصول. پرداخته شده است علم اصول بدان دو منظـراتيـروااني رفع تعارض از  را
او از عقلي به عنوان نگاهيلاصل هيـ اخبـار علاجتيـ بـا مرجعيو اصل ثـانو، برآمده

تب. اند گرفتهيپ انييدر كهانيبي متفاوتيها نگرش،يلاوصل راهكار ريمخ« شده است
در راستايشتلا»ر عمل به اخبار متعارضاد مكلفّ بودن مي است كه انيـ رفع تعارض

دل دگاهيـدنيا.ه شده استيارااتيروا جا متعـدد مناقـشاتليـ بـه ميگـاهياز انيـدر
نناياصول دي است كه نگرشيحالدرنيا؛ستي برخوردار تخيـ بـه مـستندات ر،يي ـدگاه

ا.سازديميضروريدر خصوص آن را امريبازخوان روش بـاكه حاضر نوشتاررو،نياز
و با ابزار گـردآوري اطلاعـات كتابخانـهـ توصيفي  اسـت، بـا افتـهيسـاماناي تحليلي
ديبازخوان و مناقشات ا موجي است نگاهدهي كوش،ريي تخ دگاهي مستندات از  دگاهيـدنيه

م دستبهجينتا.ه دهديارا در دهديآمده نشان  ادلـّهي گـرفتن اطـلاق لفظ ـنظـر كه با
ار و تبيااعتبار خبر واحد مي درستنييه د تـوانياز آن نسبت به حالت تعارض،  دگاهيـاز

اورييتخ كردنادر متعارضيل به عنوان اصل . دفاع
. مقام جعلر،ييتخ، التزام،اطلاق، اعتبار خبر ادلّه اخبار متعارض،:واژگان كليدي

.ekhlasi.m97@gmail.com؛:رآموخته مركز فقهي ائمه اطها پژوه حوزه علميه قم، دانش دانش.1

ـ  پژوهشيدوفصلنامه علمي
و زمستان(هجدهم، شماره نهمسال )1401پاييز

 15/05/1401: تاريخ دريافت
 11/10/1401: تاريخ پذيرش
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 مقدمه

و استفاده از منابع احكام شرع بنيحفظ از؛ هـاد اسـت اجت نـدي در فرانيادي از اصول

مليو تحلهيرو تجزنيا و پركـاربردي مستندات شرعاني تعارض ي از مباحث مهـم

.است كه در علم اصول بدان پرداخته شده است

تبنيبدندي فرانيا مـنيي شكل  رفـعي در راسـتاستيـباي شده است كه در ابتدا

دي از نگاه عرف مندي متعارض با بهرهاتي رواانيميفتنا و كهير صورت تلاش نمود

مي برايراه پاتي روااني جمع اداي متعارض مني نشد، شود كه اصـلي بحث مطرح

ـروااينباه در مواجهيلاو  » تـساقط«ن،اي از اصـولياري در نگـاه بـس ست؟يـچاتي

،يانـصارخيشـ(. تعارض اسـتابه در مواجهيل اصل اوي مقتضا،مستندات متعارض

نا38ص،4جق،1425 )755ص،4جش،1376،ينيي؛

مري مخ دگاهيد اديدگاه ديگري متعارض،اتي اخذ به روااني بودن ني است كه در

دلو مطرح شده استنيب تبلي البته به پذ،حيصحنيي عدم ورشي مورد  قرار نگرفتـه

مبهناي خلاف مشهور اصوليدگاهيد ا.دآييحساب رااي كمتر نوشـته،ساسانيبر

د كه به طور مستقل افتي توانيم و بـه دفـاع از آن پرداختـهرييتخدگاهيبه  پرداخته

پنيبنابرا. باشد  برخوردار نبـوده؛ بلكـه مـشاهده رونـديه قابل توجنهيشي نه تنها از

اناي اصولهمواجه  در برخورد بـا مـستنداتيداورشيپي از نوعي حاك دگاه،يدني با

اي است كه نگرشي در حالنيا؛آن است و از قوتيحكا دگاه،يدني بر مستندات ت

دريدجواد فاضل لنكران محماالله آيت گونه كه حضرت استاد استحكام آن دارد؛ همان

تهمـآن انعكـاس بـر)27ش، جلـسه 1397اصول، خارج درس(شيمباحث خارج خو

آياتيحر،يي تخ دگاهيد بازخوانيبا است درصددو گمارده ا. ببخـشدن نو به  ـدر ني

و با كـردن اصـلي در دو مقام برهانايهي هر نظرتيو تثبلي تحل به آنكه توجه راستا

ب دگاهيد مانيو سپس پاسخ به اشكالات  در نوشتار حاضر ابتدا؛رديپذيشده، صورت

تبيعاو مدريي تخ دگاهيد  ـشده، مـورد ارز گاه مناقشات مطرح آن ده،ي گردنيي آن يابي

م .ردگييقرار

ا،انيدر پا كه گونه همان(ريي تخ دگاهيدي كه مجرادينمايمي نكته ضرورني ذكر

حج لفظيبر) اند كردهحي به آن تصرمعتقدان بن ادلهّتيبودن مستند  نهاده شدهانيخبر
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ا منياست؛ چرا كه اطلاق در و شمول آن و ازگستره ي بـرا تواني فضا شكل گرفته

.برد در حالت تعارض بهرهيبخشتيحج

 با اخبار متعارضهه درمواجرييتخشهي اندنييتب.1

ي مطرح شده متعدد هاي ديدگاه،ناليه در متعارضن نسبت به قاعده اوادر ميان اصولي

اين ديدگاه بر اين نگاه استوار گرديده است. است كه ديدگاه تخيير از جمله آنهاست

و با كه بر حجيت خبر دلالت دارد، مقي خبر واحد لفظي اعتبار ادلهّ كه  اطلاقد نبوده

مي خويش،  ـگير حالت تعارض اخبار را نيز در بر آورد ايـن شـموليت، تخييـرره.دن

جز؛خواهد بود  و معتبر قلمداد كردن دو خبر متعارض، معنايي جواز اخذ زيرا جعل

؛)648ص،2جق، 1408 يـزدي،يحـائر( را به دنبال نخواهد داشتبه روايات متعارض 

ي اخبار متعارض، حجيت هر يـك از چرا كه مقتضاي اطلاق دليل حجيت براي تمام

و بطلان چنين برآيندي واضح است و لو در ظرف اخذ به روايت ديگر است . اخبار

ازد مـي اطلاق مذكور به مقدار رفع تنافي مقيـ رو، از اين و آن اخـذ بـه يكـي گـردد

و ايـن   همـان معنـاي،روايات متعارض در فرض ترك روايت متعارض ديگر است

ج1426ي، حائر( تخيير است ص3ق، مي.)236، توان دريافت در نتيجه با مراجعه به عقل

 با؛ت، نبايستي هر دو خبر متعارض را كنار گذاشت كه در موارد وجود دو حج  بلكه

و ترك ديگري مي تمس لنكرانـي، فاضل(. بايست در جهت رفع تنافي كوشيدك به يكي

)37ش، جلسه 1396

از كيفيـت اعتبـار حجيـت اخبـار، بـر اسـاس شايان ذكر است كه استفاده تخيير

مييمدلول لفظي نبوده؛ بلكه با اعتماد بر قرا  بنابراين.)همان( پذيردن خارجي صورت

از مخي،دهد آنچه اساس بنيان ديدگاه تخيير را تشكيل مي  ر بودن در عمـل بـه يكـي

مينقائلااز. است متعارض اخبار ي حـائري شيخ مرتـضاالله آيتتوان به اين ديدگاه

الأ«در كتاب  دجواد فاضل لنكرانـي محماالله آيتو)236ص،3جق،1426(»حكاممباني

.را نام برد)36 جلسهش،1397 خارج اصول، درس(

و مباني ديدگاه تخيير.2  مستندات

:براي مستندسازي ديدگاه تخيير لازم است كه برخي مباني مورد تحليل قرار گيرد
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 حجيت امارات نسبت به صورت تعارضبررسي گستره مستند.2ـ1

و روايات( حجيت خبر واحد ادلهّ سنجي اعتبار بخشي در وضعيت نسبت بـه)آيات

: چند حالت وجود دارد،اخبار

ت خبر واحد حجيمستندات گستره بودن مهمل.2ـ1ـ1

 بدون در نظر گـرفتن حالـت،بخش خود خبر في نفسه حجيت خبر تنها حجيت ادلهّ

با. تعارض است ا ين نظر كهه د بـه عـدم حجيت خبر از ابتدا مقي ادلهّ ين معنا نيست

در( منتفي خواهد بود، زيرا در اين صورت بحث تعارض؛لحاظ تعارض است بحث

 بلكـه معنـاي؛)تعارض در جايي است كه تنافي ميان دو خبر حجت رخ داده اسـت 

ن ادلهّ عدم لحاظ حالت تعارض آن است كه و تقييد حجيت خبر نگاهي از ظر اطلاق

)648ص،2جق،1408 يزدي،يحائر(. نسبت به حالت تعارض ندارند

و ادلهّ به بيان ديگر، حجيت خبر واحد نسبت به حالت تعارض خبرهـا مهمـل بـوده

في تنها در مقام اعطا  براي خبر واحد است كه در اين صورت دليلي بر א�����يحجيت

)379ص،2ج،1395 امام خميني،(.تحجيت خبرهاي متعارض وجود نخواهد داش

ت خبر واحد حجيمستنداتگسترهد بودن مقي.2ـ1ـ2

اب؛د به عدم صورت تعارض است مفاد حجيت خبر واحد مقي ين معنا كه ادلّـه حجيـته

و حالت تعارض را در بر نمي .گيرد خبر واحد در مقام اعتبار بخشي به خود خبر است

ت خبر واحديحجشموليت گستره مستندات.2ـ1ـ3

 ادلّـه مـستنداتـ كه اساس ديدگاه تخيير نيز بر آن بنـا شـده اسـتـ در اين فرض

ميخبرحجيت )648ص،2جق، 1408 يزدي،يحائر(. شود شامل حالت تعارض نيز

در ادلهّن بر اساس اطلاق لحاظيااين شموليت در نگاه برخي از اصولي و حجيت

 اهنگاه عد ،4جق،1418،ينـيخم امـام(. طلاق ذاتي تحليل شده اسـت اي ديگر بر اساس

)36ش، جلسه 1397؛ فاضل لنكراني، 521ص

حجيت خبر واحد شامل هر فردي از اخبـار متعـارض ادلهّ بر اين اساس، اطلاق

و متعارض مي . حجيت خبر واحد از اعتبار برخوردار خواهند بود ادلهّن در ذيلاشود
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)236ص،3جق، 1426ي،حائر(

به ادلهّ بودن در نتيجه با در نظر گرفتن لفظي و لفظي آن حجيت خبر، اطلاق ذاتي

بر حجيت خبر واحد حكم مي  و گستره اين حكم نيز حالت تعارض اخبار را در كند

)36ش، جلسه 1397لنكراني، فاضل(.گيرد مي

رهآفر.2ـ2 از  خبر واحداعتبار ادلّه آورد يند تخيير

ا توان به دو نگاه در تقرير ديدگاه تخيير دست يافت كـه صولي مي با نگرشي بر كتب

ميشودمي بيان،در ادامه .گيردو مورد بررسي قرار

ره.2ـ2ـ1 نت خبر نامعيحجيآورد ديدگاه تخيير از

و تحليل ديـدگاه تخييـر مطـرح شـده اسـت، يكي از تقريراتي كه در راستاي تبيين

ا«بري از عنوان بهره بـودن بوده كه به معناي خبري است كه كذب» لكذبغير معلوم

بـ.آن معلوم نيست  ا استدلال با رهيافت اين عنـوان يـن صـورت اسـت كـه مـورده

و متعلّ  و مـشخّق آن در برگيرنده خبري است كه كذب حجيت ص بـودن آن معلـوم

و چنين عنواني داراي دو مصداق است :نباشد

و مـشخّ خبري است كه معـي: مصداق اول و كـذبصن بـودن آن معلـوم بـوده

).احتمال صدق در آن وجود دارد(نيست 

نا: مصداق دوم نامعي خبري است كه به طور و شناخته در ميان اخبار متعارضن

و كذب . بودنش معلوم نيست وجود دارد كه احتمال صدق آن داده شده

و برآيند ايـن شـمول،ن نيز مي معي حجيت شامل اين خبر نا ادلهّ تخييـر در شود

ج 1426ي، حائر(. اخذ به يكي از اخبار متعارض است  ص3ق،  شايان ذكر اسـت)235،

حجيـت خبـر تنهـا شـامل خبـري ادلّـه كه اساس اين تقرير برآن بنا شده است كـه

به بيان ديگر تمامي اخبار متعارض از اعتباري. شود كه داراي وصف مذكور است مي

ب  از خشيده است، بهرهكه شارع در مقام جعل به خبر واحد و تنهـا يكـي مند نيـستند

و آن خبري است كه كذب اخبار از اين قابليت بهره  بودن آن معلوم نيـست مند است

ه بـا اخبـار ه ـبه عدم تعيين چنين خبـري، نتيجـه تخييـر عملـي در مواج توجهو با 

 اين قابليـت را داراسـت،چرا كه حجيت خبر متعارض بدون عنوان متعارض است؛
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و لو اين انطباق با واسطه كه ؛ق يابـد تحقّـ مكلّـف گري بر تمامي اخبار منطبق باشد

مي مانند خصال كفّ،گونه كه در مواردي مشابه همان بايست يكـي از مـصاديق بـه اره

)175ص،4جق، 1417،عراقي(. نحو تخيير امتثال گردد

و نقد  بررسي

ظ حجيت خبر واحد كه اعتبـار ادلهّ  ـبخـش خبـر اسـت، ق هـور در آن دارد كـه متعلّ

رو؛حجيت، هر خبري اسـت كـه احتمـال صـدق در مـورد آن وجـود دارد  از ايـن

بنـابراين در بحـث اخبـار. انحصار آن تنها به يك خبر، امـري خـلاف ظـاهر اسـت

مي حجيت شامل هر دو خبر ادلهّ اطلاق،متعارض شود؛ بدين معنا كـه هـر متعارض

و بر اسـاست فعلي صلاحيت حج،خبري با قطع نظر از خبر ديگر  بودن را داراست

همين گستره اعتبار است كه عقل در مقام تعيين وظيفه به التزام عملي يكي از اخبـار 

)38، جلسهش1397فاضل لنكراني،(. نمايد در ظرف ترك خبر ديگر حكم مي

ره.2ـ2ـ2 ت خبر حجيآورد اطلاق دليل ديدگاه تخيير از

ر و تحليل ديدگاه تخيير بيان شده، نگاهي است كه تقرير ديگري كه در استاي تجزيه

ي يـزدي در حـائر شيخ مرتضياالله آيت. اعتبار خبر واحد است ادلهّ برآمده از اطلاق 

حجيـت خبـر گـستره از آنجايي كه شمول«:نگاردق فرايند تخيير مي چگونگي تحقّ

 بـراي مقـام جعـلي كـه در نسبت به تمامي اخبار متعارض امري باطل است، اطلاق 

كهد مي مقيي كه رفع تنافي گرددربه مقدا حجيت خبر واحد لحاظ شده است، شود

و ترك ديگري است«آن مقدار   بنابراين مقتضاي دليل حجيت.»اخذ به يكي از اخبار

. در ظرف ترك ديگري است) به نحو تخيير(خبر واحد، اخذ به هر يك از اخبار ادلهّ

)235ص،2جش،1426ي يزدي،حائر(

مي«:افزايدق ايرواني در تبييني بيشتر مي محقّ دهد كه مفـاد تعارض در ظرفي رخ

در ايـن. اخباري كه داراي خصوصيت اعتباري هستند با يكـديگر تنـافي پيـدا كننـد 

اعتبار خبر نسبت به حالت تعـارض وجـود ادلهّ صورت از سويي دليلي بر انصراف 

و از سوي ديگر  و دليل ايـن اعتبار نيز شامل هر دو خبر نميه ادلّ گستره،ندارد شود

تعـارض(= عدم شمول نيز در مواردي كه تعارض آنها به تنـاقض يـا تـضاد اسـت 
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و نسبت به موارد علم اجمالي) ذاتي دليـل نيز)تعارض عرضي(=امري واضح است

ره،اعتبار ادلهّ آن است كه ظاهر عدم شمول  ح احتمال اصابت به واقع از كم بـه آورد

م  و با وجود علم به كذب يكي از خبرها نميتلزوم دو ابعت از امارات است توان هر

و طريق به واقع دانست  كه.اماره را كاشف هر ادلهّ از اين رو بايد گفت اعتبار شامل

اعتبار ادلهّ مانع از شموليت،حگونه مشكل ترجيح بدون مرج همان؛شود دو خبر نمي 

ميا به نحو معي نسبت به يكي از خبره  د نيـز گزينـه در ايـن ميـان فـرد مـرد. شودن

و مقتضي براي اعتبار آن وجود ندارد؛نادرستي است . زيرا از افراد عام نبوده

با در نظر گرفتن تمامي آنچه بيان شد، خـروج: افزايدميق ايرواني در پايان محقّ

 اي خارجي بر بقـاي ينهقر) خبر معلوم الكذب(=و تعين يكي از خبرها بدون عنوان 

و نامشخّ كه آن خبر نيز نامعي اعتبار است ادلهّ گستره ذيل در خبر ديگر ص خواهدن

لاتكـرم«: سـپس اضـافه نمايـد» كـرم الـرجلينأ«: به طور مثال اگر مولا بگويـد. بود

 در ايـن صـورت ايـن جملـه؛ن است نكردن يك فرد نامعي كه بيانگر اكرام» حدهماأ

و قرينه .ن است كـه نتيجـه آن ديـدگاه تخييـر اسـت جوب اكرام فردي غيرمعي اي بر

)236ص،2جق،1413؛ همو،436ص،2جق،1422 ايرواني،(

از ادلهّ در نتيجه با پذيرش اطلاق و لفظي، هر دو خبر متعارض پوشش داده شده

درا عقل در صورت تنافي تصرّ ام؛شوند حجيت برخوردار مي  به ادلهّف متعارض را

برآينـد ايـن نگـاه عقلـي تقييـد. داند اري كه رفع تنافي صورت پذيرد، مجاز مي مقد

به ديگر. اطلاق هر خبري به لزوم التزام به همان خبر در ظرف ترك خبر ديگر است 

مي،سخن گويد در عمل به يك طرف ملتزم باش، در صورتي كه عمل بر مفـاد عقل

 در نهايت با عنايت بـه)37ش، جلسه 1397فاضل لنكراني،(. نمايي خبر ديگر را ترك مي 

و ادلهّ آنچه گذشت، ديدگاه تخيير برآمده از اطلاق حجيـت خبـر تحليلـي درسـت

.رسد برهاني به نظر مي

و نقد مست.3  دات ديدگاه تخييرنبررسي

،اي از مناقشات دست يافت كه در ادامه توان به مجموعه با نگاهي به كتب اصولي مي

و مورد بازبين ميطرح .گيرندي قرار
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 نبودن مفاد تخيير قابل التزام.3ـ1

و چنين مكلّفر بودن مخي،از مناقشات ثبوتي ديدگاه تخيير و غير آن است  بين واقع

بنـابر(توضيح آنكه مصلحت طريقيه يـا مـصلحت جعـل.اي قابل التزام نيست لازمه

مغ) مبناي طريقيت  و همچنين با مصلحت در مؤدي و هـر با مصلحت واقع اير است

و يا مصلحت در مؤدي لازم است  آوردنا بـه دسـت ام،چند استيفاي مصلحت واقع

دليل اين امر نيز آن است كه مصلحت.رود امري لازم به شمار نمي،مصلحت طريقي

و مهم رسيدن به مصلحت واقعيه است  بر اين. طريقي به خودي خود ارزشي نداشته

م مصلحت طريقي نمي،اساس نيـز شـارعو از همـين رو، نـشأ تخييـر باشـد توانـد

نم،تواند با تكيه بر مصلحت طريقيت نمي  را بين راهـي مكلّفو وده حكم به تخيير

و راهي كه  ـنمايي نـدارد واقعكه محصل مصلحت واقعيه است بلكـه؛ر سـازد، مخي 

مصلحت طريقي تنها به عنوان راهي براي رسيدن به مصلحت واقعي قرار داده شـده

ج1429 اصفهاني،(.ستا )288ص،6ق،

 نقدو بررسي

و غيـر واقـع كـه در جواب اين اشكال بايد گفت كه نادرست بودن تخيير بين واقـع

و در مـواردي كـه تخييـر بـين مـورد حجـم اسـت، در امري مسلّ  ت واقعـي اسـت

ميتحج اخبـار زيرا هر چند شارع؛آيد شود، اشكالي پيش نمي هاي ظاهري تصوير

مي را ظاهراً حج متعارض  ممكن است هيچ كدام مطـابق بـا واقـع؛ ولي دهدت قرار

كه، هماندننباش  اين فرض وجود دارد كه هر دو مخالف بـا واقـع،در تعارض گونه

بر.دباشن ق اصفهاني بر اساس تخييري است كه در غير مقـام اين، اشكال محقّ علاوه

اب؛ گردد عمل تصوير و غير واقع مكلّفي امر ين معنا كه شارع از ابتداه  را بين واقع

و اين در حالي است كه تخيير مورد بحث مخي  تخيير عملي است كـه عقـل،ر سازد

به،ت ظاهري در مقام عمل بين دو حج ميآن مطابق مسلك طريقيت ونمايـد حكم

 ش، درس خـارج 1397فاضل لنكرانـي،(.ن استانتيجه آن اخذ عملي به يكي از متعارض

ج )36لسه اصول،

مي، به بيان ديگر ه كرده كـه بـا يكـديگر تعـارضيگويد مولا دو حجت ارا عقل
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و از آنجايي كه نمي د به ترك ديگـري، توان به هر دو اخذ نمود، اخذ يكي مقي دارند

ق، 1428شيخ انـصاري،(. اين معناي تخيير عقلي در مقام عمل است.ن خواهد بود متعي

ص4ج ،28(

 حجيت خبر با مفاد ديدگاه تخيير ادلّه بخشي مفادتنافي اعتبار.3ـ2

از مناقشات اثباتي ديدگاه تخيير آن است كه ادلهّ اعتبار خبر واحد، هر خبر واحدي را بـه

 دهدميت قرار صورت تعييني حج بودن يكي از خبرها به نحوتو چنين فرايندي با حج

دو( تخيير ج1429 ني،اصفها(. خواهد بود ناسازگار)يكي از اين )288ص،6ق،

 نقدو بررسي

توان گفت كه حجيت تعييني نسبت به حـالتي اسـت كـه در پاسخ به اين اشكال مي

ايا در صـورت بـروز تعـارض، خـود قرينـه ام؛تعارضي ميان اخبار رخ نداده است 

از ظهور، با وقوع تعارض،به بيان ديگر. نظر نيستخواهد بود كه حجيت تعييني مد 

يد ادلهّ ودن مفادب تعييني ميو بدينشدهحجيت خبر رفع وگـردد سان تنافي برطرف

 بـردن وصـف تعـين،و از ميان) به مقدار ضرورت(ف در ظهور با اين مقدار از تصرّ

ص 1375خميني، امام(. دليلي براي حكم به تساقط دو دليل وجود ندارد فاضـل؛ 112ش،

)36جلسه خارج اصول، درسش،1397،يلنكران

 اثر بودن ديدگاه تخييربي.3ـ3

بـاره يني در ايـنيميـرزاي نـا. بودن آن است فايدهبي،از ديگر اشكالات ديدگاه تخيير

و عدم اراده ظاهر«:نگارد مي و فايده،اجمال  در هر يك از خبرهاي متعارض تنها اثر

ن استار متعارضود به صد ديدگاه تعب.كهاز اين رو، تعب آند به صدور كلامي  نتيجه

)754ص،4جش،1376،ناييني(. معناست اجمال كلام باشد، امري بي

 نقدو بررسي

رايا اشكال محقق نـا ام،ن ديدگاه تخيير استا اگرچه خود از مخالف1امام خميني يني

و در مقام دفع آن مي  كه«:نگارد ناوارد دانسته ،لفظيـه حجيـت خبـر ادلهّ در صورتي

». مقتضاي آن تخيير است،دناطلاق برخوردار باشنسبت به حالت تعارض از
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و ذاتـي چنـين پـي مـي : گيرنـد ايشان صورت تخيير را در فرض اطلاق لحاظي

نسبت به حالت تعارض تصريح ادلهّ اطلاق لحاظي همانند آن است كه به شموليت«

در؛ر ميان عمل به اخبار متعارض استي نتيجه تخي،شود كه در اين صورت  چرا كـه

ا  كه امـري) ين يا متنافين عمل به ضد(ن شدهاين صورت يا امر به انجام متناقض غير

و يا براي توقّ  و باطل است و( چنين شموليتي به كار رفتـه،فمحال لحـاظ خبـرين

آنكردن آنها جهت تحقّتحج و سپس اهمال  بنابراين براي.كه لغو است)ق تعارض

و بطلان مصون بما  بايد گفت كه از نظر شـارع حتـي،ندآنكه كلام حكيم از لغويت

ب ادر فرض تعارض نيز امر به عمل به اخبار داده شده است تا يـن وسـيله تـا حـده

و بـر اسـاس امكان واقع حفظ شود  و عقـلاء و مقتضاي اين فرايند به حكـم عقـل

 در صورتي كه دليل اعتبار ولي)112صق،1417 خمينـي، امام( دلالت اقتضا، تخيير است

 ادلهّ زيرا؛ در اين صورت نيز نتيجه تخيير خواهد بود،ق ذاتي برخوردار باشد از اطلا

و اطـلاق ذاتـي نيـز مطـابقيحج ت خبر واحد شامل جمع افراد به نحو عموم است

مي،فرض و در صورت عـدم امكـان جمـع ميـان اخبـار شامل حالت تعارض شود

ر صـورت تعـارض حجيت خبـر واحـد را بـه غيـ ادلهّ بايست عموم متعارض يا مي 

و يا اطلاق  تخصيص زد كه نتيجه آن عدم حجيت تمامي اخبار متعارض خواهد بود

هنگام تركد ساخت كه نتيجه آن وجوب اخذ به يكي از اخبار در مذكور را مقي ادلهّ

و تقييـد، تقييـد.خبر ديگر خواهد بود   از آنجايي كه در دوران امـر ميـان تخـصيص

ت .)113ص همان،(خيير خواهد بوداولويت دارد، گزينه صحيح

بنابراين اين گفته كه وجود اطلاق براي حالت تعارض به دليل عـدم ترتـب اثـر،

.محال است؛ كلام درستي نيست

در اخبار متعارض.3ـ4  عدم طريقيت به واقع

به با رد1امام خميني ق،1419( حجيت خبـر واحـد ادلهّ ديدگاه اطلاق لحاظي نسبت

ف بـودهش اطلاق ذاتي، معتقد است كه برآيند چنين اطلاقي توقّو پذير)521ص،4ج

را در مـورد دو خبـر ادلهّ ايشان نگاه برآمده از تقييد اطلاق.و تخيير جايگاهي ندارد

بـه توجـه در مواردي همچون متزاحمين است كه بـا«: معتقدندو متعارض نپذيرفته 

مي حكم،عدم امكان امتثال، عقل با تقييد اطلاق دليل   زيـرا در بـاب؛نمايد به تخيير
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قـي خـاص شده كه هـر يـك داراي متعلّ مكلّفهمتزاحمين دو تكليف نفسي متوج

و از همين رو،  و امتثال همگـي تكـاليف در مقـام امتثـال مكلّف است  قادر بر جمع

 در نهايـت عقـل بـه تخييـر حكـم؛حي نيز در اين ميـان وجـود نـدارد مرج؛نيست

ب ام. نمايد مي  كـه مـستندي ه، حث تعارض اخبار با رويكرد حجيت طريقـي ادلّـا در

 مكلّـفهتكليفـي طريقـي را متوجـ)حجيـت خبـر ادلهّ( بيانگر تصديق عادل است

،بـر ايـن اسـاس.سازد كه مرجع آن در لزوم متابعت خبر، كاشفيت از واقع است مي

ح امري نادرست مـي،حكم به تخيير ميان دو خبر و در نتيجـه عقـل كـم بـه نمايـد

بر همين.دهد زيرا كاشفيتي از وراي اين دو خبر متعارض رخ نمي نمايد؛ تساقط مي 

،اساس ميان دو خبري كه كاشفيت هر يك مشروط به عدم عمل بـه ديگـري اسـت 

به عبارت ديگـر، بـر اسـاس.)380ص،2جش، 1395،امام خميني( تخيير معنايي ندارد

 برخـوردار ذاتـي يـت مطلوبازر متعـارض عمل به هريك از اخبـا،رويكرد طريقيت 

و كشف بوده زيرا وجوب عمل بر خبر واحد از باب كاشفيت نسبت به واقع؛نيست

گونه كه كاشفيت هـر يـك همان؛ن نسبت به واقع نامعقول استاهر يك از متعارض

 نمايـد، مـي بنابراين تنها ديدگاهي كه صـحيح.بر فرض ترك ديگري نادرست است 

اسهمان توقّ .)522ص،4جق،1419،ينيخم امام(تف

و نقد  بررسي

اعتبار بخش خبر واحد، نسبت به حالت تعـارض ميـان ادلهّ پذيرش شموليت اطلاق

 و عمل به هر يك پديد مي اخبار، حج را آورد كه نمي تي ظاهري را در اخذ تـوان آن

مي.با ملاك واقع سنجيد  كـرده كـه بـاهيـت اراگويد مولا دو حج به بيان ديگر عقل

آن  و از د توان به هر دو اخذ نمود، اخذ يكي مقيـ ايي كه نميجيكديگر تعارض دارند

شيخ(. اين معناي تخيير عقلي در مقام عمل است.ن خواهد بود به ترك ديگري، متعي

ج1428انصاري،  ص4ق، ،28(

بر تخصيص عدم تقد.3ـ5 م تقييد

وأ(: كه تعارض ذاتي باشدم بر تخصيص خواهد بوداطلاق در صورتي مقد كرم العلمـاء

 در عام صـلاحيت بيـان،زيرا در اين صورت؛)اقلاتكرم الفس و اطـلاق بـودن را داشـته
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ا در صورتي كه ذاتي نبـوده بلكـه ام؛ تواند در مقام معارضه با آن در آيد ناحيه مطلق نمي

قا علم اجمالي بر ورود قيدي بر مطلق يا مخص،از خارج  ماننـد،ئم شده باشدصي بر عام

زيرا هـر؛ لي از تخصيص به شمار آورد توان تقييد را او در اين صورت نمي. بحث محلّ

 و عقل نيز در ترجيح يكي بر ديگـري مرج .ي نـدارد ح ـيك صلاحيت احتجاج را داشته

و در پايان و نتيجه اجمال بوده ف يـا حكم به توقّ،بنابراين تخييري در ميان نخواهد بود

)522ص،4جق،1417 خميني، امام(. شودميتساقط

و نقد  بررسي

و تخـصيصـ رسد ايـن قاعـده به نظر مي چـون عـامهمكـه در دوران بـين تقييـد

و در نتيجه پس اطلاق منعقد نمي،صلاحيت براي قرينيت دارد  از،شود  تقييـد اولـي

و هـم در تعـارض بـالعرض جـاري اسـتـ تخصيص است . هم در تعارض ذاتـي

و نتيجه آن تخيير خواهد بود راينبناب . در صورت جريان اين قاعده، عام را تقييد زده

)36ش، جلسه 1397فاضل لنكراني،(

ره الزامي.3ـ6 از  آورد تقييد دليل اعتبار نبودن اخذ به خبر

 الزامـي« بـر مـدار،منشأ برخي از اشكالاتي كه به ديـدگاه تخييـر وارد شـده اسـت

تخره»نپنداشتن است كـه در ادامـه بـه آنهـا با روايات متعارضهدر مواجه يير آورد

:نماييم اشاره مي

آن.3ـ6ـ1 و عدم الزام در اخذ به رهحجيت يكي از اخبار آورد تقييد دليل از

 خبر اعتبار

مقايـسه از بـري بهـره،ن به ديدگاه تخيير قائلامستشكل معتقد است كه از مستندات

ج 1409حرّ عاملي،(تآمده از روايا دست به تخيير ص27ق،  بـا تخييـر حاصـل از)121،

 كه نتيجه آن لزوم عمل بر وفق يكي از اخبـار متعـارض تقييد دليل اعتبار خبر است

و نمي و به هيچ است و اين توان هر دو روايت متعارض را رها نمود يك عمل نكرد

لز در حالي است كه مقايسه صورت  و وم عمل بـر پذيرفته براي جواز ترك يك خبر

 تعـارض فرضدلالت اخبار بر تخيير در نمايد؛ زيرا روايت ديگر، امري نادرست مي 
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وبه؛ن استابه معناي لزوم اخذ يكي از متعارض طوري كه در صـورت تـرك اخـذ

و اين در حالي است كه تخييـر مخالفت با واقع مؤاخذه مي  از دسـت بـه شود آمـده

آناهر يك از متعارضـتيحجگوياي تقييد دليل اعتبار تنها  ن در صـورت اخـذ بـه

و وجوب اخذ يكي از متعارض و دلالتي بر لزوم ،48جق،1422، خـويي(.ن نداردااست

ص4جق،1377، همو؛442ص ،424(

و نقد  بررسي

معنايي كه در پرتو زيرا؛در ارزيابي اين اشكال بايد گفت كه اين نگاه نادرست است

بـه لزوم التـزام) از اخبار در صورت ترك ديگريحجيت يكي( براي تخيير بيان شد 

.شـودن مـي با ترك يكي، عمل به ديگـري متعـي خوبي قابل برداشت است؛ چرا كه 

علاوه بر آنكه تقييد دليل اعتبار نسبت به هر دو طرف، بيانگر لزوم اخذ بـه يكـي از

و خبرها الآ« بحث به معناي مفاد تخيير محلّ بوده اعمل«ورخاعمل بهذا حين ترك

بنابراين معناي ديدگاه تخيير آن نيـست كـه اگـر. است» بذاك حين ترك العمل بهذا 

 ـ ت يك روايت را ترك كردي، روايت ديگر در صورت امتثـال يـا عـدم امتثـال حج

و ايـن،در نتيجه در تخيير.باشد  نفس شروع عمل به يكي، سبب ترك ديگري است

)36جلسه خارج اصول، درسش،1397،ياضل لنكرانف(.معنا با التزام كاملاً سازگاري دارد

ن در ديدگاه تخييراد به متناقضلزوم تعب.3ـ6ـ2

؛ن اسـتاد به متناقضبتع،ق خويي معتقد است كه يكي از اشكالات اين ديدگاه محقّ

در؛ديگـري ترك چرا كه مقتضاي حجيت يك خبر در فرض  حجيـت هـر دو خبـر

:فرمايـد مـي ايـشان در ايـن راسـتا.عارض اسـت فرض ترك اخذ به تمامي اخبار مت

تصحيح اين اشكال از راه تقييد حجيت به خبري كه اخذ گرديده است نيـز كارسـاز

آن؛نيست  اخبار متعـارض در فـرض تـرك تمـامي اخبـار حجيت عدم، زيرا لازمه

در العنان مطلق نيز آورد اين جواز تركره.خواهد بود بودن نسبت به واقع اسـت كـه

و مكلّف گيري از اصل برائت از دايره توان با بهرهمين فضايي چني بودن خـارج شـد

ق،1422،ييخـو(. اين در حالي است كه قائل به تخيير نيز بدين امر ملتزم نخواهد بود 

)440ص،48ج
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و نقد  بررسي

 شده است كه ديدگاه تخيير بناق خويي بر اين امر رسد اساس اشكال محقّ به نظر مي

 آنكـه بـدون؛ معناي حجيت يكي از اخبار در فرض ترك خبـر ديگـر اسـت تنها به

 ترك تمـامي اخبـار، بر همين اساس.الزامي براي عمل به آن خبر وجود داشته باشد

و ايـن در حـالي و اشكال خويش را بر آن مبتنـي سـاخته متعارض را جايز شمرده

ا .م استمري مسلّاست كه وجوب اخذ در ديدگاه تخيير نسبت به يكي از اخبار

آن شرعي.3ـ7 بر اعتبار و نبود دليل  بودن تخيير

 خواهـد بـود؛ نتيجه حجيت مطلقي كه براي خبر واحد جعل شده است تخييري شـرعي

و تساوي ملاك، زيرا تخيير عقلي منحصر به باب تزاحم از همـين.ح اسـت عدم مـرج ها

: داردقابليت طرح جعل تخيير به عنوان يك مجعول شرعي به دو شكل،رهگذر

هم.1 و با جعل دليل به شكل  كه در اين فـرض بـاد،صورت پذيرت حجي،زمان

 خبـريجعل حجيت تعيينـ( محذور استعمال لفظ در اكثر از معنا مواجه خواهيم بود

و جعـل حجيـت تخييـري بـه واسـطه در مورد عدم تعارض به واسطه اصـل دليـل

.مري نامقبول استاكه)مقتضاي اطلاق دليل در مورد تعارض

 خـلاف صـورت،تخيير به واسطه دليل ديگري جعل شود كه در اين صورت.2

مـستند ديگـري غيـر از مـستندكه زيرا محل كلام در جايي است؛فرض شده است

 بنابراين ديدگاه تخيير قابل.)72صق،1440 خراساني، وحيد(. حجيت اخبار وجود ندارد 

.التزام نيست

و نقدبررسي

ت و ارتبـاطي است مقام جعلدر اطلاقو منشأ آن عقل است نگرش خيير به واسطه اين

. نمايـدو همين نگاه، اشكال استعمال لفظ در اكثر از معنا را دفع مـي به مقام امتثال ندارد

: در دفع اشـكال نگاشـته اسـت» درر الفوائد«ي در كتاب حائراالله از همين رهگذر، آيت

اك« از؛ثر از معنا در ديـدگاه تخييـر جـايي نـدارد اشكال استعمال لفظ در  زيـرا اسـتفاده

. پـذيردن خـارجي صـورت مـيي بلكه با تكيه بر قرا،تخيير به واسطه مدلول لفظي نبوده

ج حائر( تـوان اگر چه ايشان مراد خويش را تبيين ننموده است؛ اما مي)648ص،2ي يزدي،
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ج عل شرعي نيست؛ بلكه عقـل بـا در در توضيح آن گفت كه در تحققّ تخيير، نيازي به

. نمايـد نظر گرفتن فرايند اطلاقي كه در مقام جعل شكل گرفته است، حكم به تخيير مـي 

از بنابراين تخيير به دست آمده، محـصول حكـم عقـل در الگـوريتمي اسـت كـه در آن

و از سـوي ديگـر) نسبت به حالت تعارض(سويي دو خبر به صورت مطلق  جعل شده

از سـوي شـارع ممتنـع) تعارض ميان اخبار( گزاردن برآيند چنين جعلي پذيرش اهمال 

ج1419امام خميني،:ك.ر(است  ص4ق، ،521(

 گيري نتيجه

 تنافي ميان روايـات اسـت هايي براي حلّ پرداختن به راه، علم اصول مسائليكي از

دوااصولي.كه در باب تعارض مطرح شده است ن رفع تعـارض ميـان روايـات را از

و اصل ثـانوي بـا مرجعيـت اخبـار منظر اصل او لي به عنواني نگاهي برآمده از عقل

هاي متفاوتي مطرح شده است نگاه،ليكار اصل او نسبت به راه.اند علاجيه پي گرفته 

اعتبـار خبـر بنـا شـده ادلهّ اين نگاه بر پايه اطلاق لفظي. كه تخيير از جمله آنهاست 

و در پرتو همين اطلاقات   اعتبار بخش حالت تعارض ميان اخبار نيـز پوشـش است

و از آنجايي كه هر دو خبر متعارض نمـي داده مي ت باشـند، عقـل تواننـد حجـ شود

 اخبـار تمـامي بـراي حجيـت دليل اطلاق مقتضايكه نمايد؛ چرا حكم به تخيير مي

 بطلانو است ديگر روايتبه اخذ ظرفدرلوو اخبارازيكهر حجيت متعارض،

 رفـع مقـدار بـه مذكور به حكم عقـل اطلاق رو، ايناز. است واضح برآينديينچن

 روايـت تـرك فـرضدر متعارض رواياتاز يكيبه اخذآنو گرددميدمقي تنافي

كه همان شايان ذكر است.است تخيير معناي همان،اينو است ديگر متعارض گونه

. هاي ظـاهري در مقـام عمـل اسـتتق حج اعتبار، تحقّ ادلهّ تبيين شد فايده اطلاق 

بـودن مفـاد ديـدگاه اي كه در تبيين اين ديدگاه مورد تأكيد قرار گرفـت الزامـي نكته

و از  تخيير در اخذ به يكي از روايات متعـارض در ظـرف تـرك خبـر ديگـر اسـت

.ن نيز جايگاهي نخواهد داشتاد به متناقض اشكال تعب،رهگذر چنين فرآيندي
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 منابعفهرست
 امـام آثـار نـشرو تنظـيم سـسهؤم:تهـران،التـرجيحو التعادل،)1374(االله روحسيد مينى،خ.1

.1خميني
. سلاميالإ الفكر مجمع:، قمالأصول فرائد،)1428( مرتضى،)شيخ انصاري(انصارى.2
.قم علميه حوزه اسلامي تبليغات دفتر:قم،א�כא�� شرح في�
א�� א��
א��،)1370( على ايروانى،.3
تقريـرات اصـول( التعـادل والتـراجيح: صـولالأيفيالمغن،)1440( آل سنبل القطيفي، نزار.4

.7مام باقرالعلومالإ�����:قم،)يخراسان وحيداالله آيت
5.א��،)1417(د تقي بروجردي، محم
 دفتـر:، قـم) عراقـياالله آيـت تقريـرات اصـول( الأفكار�

.)قم علميه حوزه سينمدر جامعهبه وابسته( اسلامي انتشارات
 سسهؤم: تهران،)تقريرات اصول امام خميني(تنقيح الأصول،)1418( تقوى اشتهاردى، حسين.6

.1خميني امام آثار نشرو تنظيم
 اسـلامي انتـشارات دفتـر:قـم،)جديـد طبـع(دررالفوائد،)1418(عبدالكريم يزدى،ىحائر.7

.)قم علميه حوزه سينمدر جامعهبه وابسته(
 اسلامي انتشارات دفتر:قم،الإسلام شرائع أصولفي الأحكام مبانى،)1424(مرتضيى،حائر.8

.)قم علميه حوزه سينمدر جامعهبه وابسته(
9.مؤسسه آل البيت: قم،א�ש���وسائل،)1409(د بن حسنحرّ عاملى، محم :.

 دفتـر:قـم،) روحـانياالله آيـت تقريرات اصول(الأصول منتقى،)تابي( عبد الصاحب،حكيم.10
. روحاني حسيني محمد سيداالله آيت

11.درس خارج اصول،)1397(د جوادفاضل لنكراني، محم.
:تهـران،)تقريـرات اصـول امـام خمينـي( الأصـول معتمـد،)1420(دمحم لنكرانى، فاضل.12

.1خميني امام آثار نشرو تنظيم سسهؤم
 دفتـر:قـم،)ينيياصـول نـا تقريـرات( صـول الأ فوائد،)1376(محمدعلى خراسانى، كاظمى.13

.)قم علميه حوزه سينمدر جامعهبه وابسته(اسلامي انتشارات
:نجـف،) خـويياالله آيـت تقريرات اصول( مباني استنباط،)1377(تبريزي، ابوالقاسم كوكبي.14

.الاداب�����
15.اص(الأصول مصباح،)1417(دسرور واعظ حسيني، محم  قـم،،) خـويياالله آيـت ول تقريرات

. الداوري�כ���
. الرشد�כ���: رياض، المهذّب في علم اصول الفقه المقارن،)ق1420(، عبدالكريم بن علي����. 16


